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 سلوک ]فیلمنامه[
 

 پس چه ترسم کی ز مردن کم شدم؟

 

 

 "ها آن "اپیزود اول : 
 

 روز-پیاده رو-بیرونی. 5

جمعیت زیادی در پیاده رو در . بینیممی نمایی هوایی از یک پیاده رو شلوغ را

شود که از می در میان انبوه مردم، یک نردبان بلند دیده. حال رفت و آمدند

 . سطح جمعیت بالازده و در حال حرکت است
 

 روز -پیاده رو -بیرونی. 3

 و در پیاده رو راه بینیم که نردبانی را به پشت خود بسته استمی مردی را

استخوانی و پوستی نسبتا سبزه ای چهره. مرد، لاغر و قد بلند است. رودمی

. کندنمی سربرنمی گرداند و به هیچ جا نگاه. نگاهش خیره به جلوست. دارد

 . رودمی مستقیم راه. تغییر استبی اشچهره
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 بعد از ظهر-خیابان-بیرونی. 2

. نگاهش خیره به جلوست. شودمی بانی عریض ردمرد، همراه با نردبان از خیا

 . کند تا مرد را نزندمی ماشینی ترمز

 

 غروب -پل هوایی -بیرونی. 9

تصویری از غروب آفتاب و عبور . شودمی مرد با نردبانش از روی پل هوایی رد

 . بینیممی مرد را
 

 غروب -پیاده رو -بیرونی. 9

رسد که دنبال چیز یا جای می به نظر. رودمی مرد با نردبانش در پیاده رو راه

 . شودمی اندازد و ردمی نگاهی. رسدمی فرعی کههای به کوچه. خاصی است
 

 شب -خیابان -بیرونی. 6

. هیچ کس در خیابان نیست. رودمی مرد، نردبان به پشت، در کنار خیابان راه

 ن مرد راشود و ما در نور چراغ ماشیمی ماشینی رد. همه جا تاریک است

 . بینیممی

 

 شب -کوچه -بیرونی. 2

هیچ چیز در کوچه . اطراف کوچه فقط دیوار است. شودای میمرد وارد کوچه

فقط دیوارهای بلند، اطراف کوچه . نه در دارند و نه پنجرهها ساختمان. نیست

کند و می مرد در میان کوچه نردبان را از پشت خود باز. کشیده شده است

نمایی نزدیک . ایستاندمی به جایی تکیه دهد، آن را در میان کوچهبدون آن که 

چند پله را . شودمی پاهای مرد وارد کادر. بینیممی اول نردبان رای از چند پله

 . شودمی رود و از کادر خارجمی بالا
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 "من  "اپیزود دوم: 

 
 اتاق عجیب-درونی. 5

دیوارهای اتاق از آیینه و دو دیوار دیگر دو تا از . بیینممی نمایی از یک اتاق را
مجسمه، . به پشت گذاشته شده استای از اتاق، مجسمهای در گوشه. اندسیاه

 انسانی است که البته پشتش به دوربین است و ما صورتش رای نیم تنه
درون محفظه . بزرگی قرار داردای در وسط اتاق آکواریوم شیشه. بینیمنمی

ی در گوشه. نشسته و کلیدی به گردنش آویخته استشیشه ای، پیرمردی 
است که به دیواره آن ای کف اتاق دریچه. اتاق، دری سفید رنگ قرار دارد

نردبان همان نردبانی است که در اپیزود اول . نردبانی تکیه داده شده است
 مدتی به اطراف خود نگاه. شودمی آید و وارد اتاقمی مرد، از نردبان بالا. دیدیم
به شیشه آکواریوم . کندمی به پیرمرد نگاه. شودمی به آکواریوم نزدیک. کندمی

تخت ها آینه. کندمی نگاهای رود و خود را در دیوارهای آینهمی. کشدمی دست
دهد و یکی می یکی همه چیز را بزرگتر از اندازه واقعی شان نشان. نیستند
 . کوچکتر

 دستگیره در را. رودمی نزدیک. ودشمی و بعد توجهش به در سفید جلب
از . شودنمی کند اما در بازمی چند بار تلاش. شودنمی چرخاند اما در بازمی

اما از تغییر حالت . بینیمنمی ما پشت در را. کندمی سوراخ کلید به بیرون نگاه
 با تلاش. شویم که پشت در چیز شگفتی دیده استمی چهره مرد متوجه

 پیرمرد را. کندمی به اطراف نگاه. شودنمی را باز کند اما موفقکوشد تا در می
ما صدای کوبیدن انگشت او به شیشه . کوبدمی بیند که با انگشت به شیشهمی
تند تند . دهدمی کلید را از گردن خود درآورده و به مرد نشان. شنویمنمی را

. شنویمنمی را بینیم اما صدایشمی ما تکان خودن لب هایش را. زندمی حرف
وبه آن  کلید را بالا گرفته. کشدمی پیرمرد در آکواریوم ایستاده و انگار فریاد
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هیچ راه ای کند محفظه شیشهمی هرچه نگاه. رودمی مرد نزدیک. کندمی اشاره
انگار دارد . توجه به همه چیز پر از شور حرف زدن استبی پیرمرد. نفوذی ندارد

کوشد تا می مرد، پس این که. شنویمنمی هیچ صدایی اما ما. خواندمی موعظه
. رودمی اتاقی گوشه. رودمی شود، به سمت مجسمهنمی کلید را بگیرد و موفق

. بینیممی آن سوی مجسمه را. بردمی دارد و به سمت آکواریوممی مجسمه را بر
مجسمه . ایستدمی مرد جلوی آکواریوم. صورت مجسمه خالی است. هیچ نیست

 به کلید اشاره زند و به درمی پیرمرد ایستاده فریاد. گیردمی را بالای سرش
مرد، مجسمه را به سمت آکواریوم . شنویمنمی ما اما هیچ صدایی. کندمی

. شودمی آکواریوم انگار منفجر. رسدمی صدای مهیبی به گوش. کندمی پرتاب
 نده به گوشصدای فریاد و جملاتی گنگ و پراک. صدای خرد شدن شیشه

کف . شوند می انگار تمام صداهایی که در آکواریوم محبوس بودند آزاد. رسدمی
هیچ اثری از . کندمی رود و نگاهمی مرد جلو. شودمی زمین پر از خرده شیشه

 گردد چیزی پیداها میهرچه لابلای خرده شیشه. و کلید نیست پیرمرد
را به این ها شکسته و خرده شیشهمجسمه های تکه. آیدمی به خشم. کندنمی

رود و چند بار با شدت می سپس به سمت در. کندمی سو و آن سو پرتاب
 هرچقدر تلاش. زندمی به در لگد. شودنمی در باز. چرخاندمی دستگیره را

اندوهگین و آرام، . کندمی از سوراخ کلید به بیرون نگاه. شودنمی کند، در بازمی
 نشیندای میگوشه

 
 ادامه -اتاق -درونی. 3

. هیجان و خشم مرد تبدیل به اندوه شده. رسد چند ساعتی گذشتهمی به نظر
در باز . چرخاندمی چند بار دستگیره را. کف اتاق پر از خرده شیشه است

رود و از همان نردبانی که بالا می سپس به سمت دریچه کف اتاق. شودنمی
 . رودمی آمده بود پایین

 "او  "سوم : اپیزود 
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 روز -دشت -بیرونی. 5

پاهای مرد . بینیممی نردبانهای نمایی از یک دشت هموار و وسع را از میان پله

 نگاهی به دشت پهناور. آیدمی نردبان پایینهای شود و از پلهمی وارد کادر

در این اپیزود، حضور پنهان . کندمی اندازد و سپس به سمتی نامعلوم حرکتمی

 مرد سر بر. افتدمی کسی در کادری سایه. شودمی دیگری مدام حسشخص 

و این حالات متوهم ناشی از حس . گرداند تا او را ببیند اما کسی نیستمی

فضا در این اپیزود به طرز محسوسی سرخ . شودمی حضور دیگری مدام تکرار

ب رنگ سرخ حضوری موثر دارد و از طرق گوناگونی در ذهن مخاط. رنگ است

 . شودمی القا

کشد تا می در نهایت مرد پس از مدتی راه رفتن در دشت، زیر درختی دراز

 . استراحت کند

 

 ادامه -دشت -بیرونی. 3

 دیدیم، دوباره دیدهمی که در طول این اپیزودای سایه. مرد خوابیده است

مت بلندقا. پسر نوجوانی است. شودمی در متداد سایه ، کسی وارد کادر. شودمی

حالت بدنش زنانه است و ماسکی به . پوستی روشن دارد. و لاغر اندام است

 . زنی بر صورتش زده استی شکل چهره

از درون کیسه، . همراه خود داردای کیسه. نشیندمی می آید و کنار مرد خفته

زنجیرها را به . زنجیری وصل استها به سنگ. آوردمی دو گوی سنگی بیرون

بینیم می تصویر مرد خفته را. رودمی و. کندمی بندد و قفلمی پای مرد خفته

 . با دوی گوی سنگی که به پایش زنجیر شده است

 

 ظهر -دشت -بیرونی. 2
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دو گوی سنگی بزرگ به . بیند که سنگین شدهمی. مرد از خواب برمی خیزد

 . رودمی به سختی راه. تواند حرکت کندنمی پایش بسته و

 

 ادامه -تدش -بیرونی. 9

با مشقت . دهدمی شود و ادامهمی دوباره بلند. افتدمی. مرد، از رمق افتاده است

 . تشنه است و عرق کرده. بردمی رود و رنجمی راه

 

 بعد از ظهر -دشت -بیرونی. 9

. نشیندمی. تابدمی آفتاب تند بر او. رمق افتاده استبی مرد روی زمین دشت،

. شودنمی کوشد موفقمی هرچه. پاهایش باز کندرا از ها کوشد تا سنگمی

 . کند به سمتی نامعلوممی کشان کشان حرکت

 

 بعد از ظهر -دشت -بیرونی. 6

. رودمی به سختی و به سنگینی راه. توان در تن ندارد. مرد به مرگ افتاده است

باید از راه رفتن مرد تصاویر طولانی و خسته کننده گرفته شود تا این رنج 

 . سنگین راه رفتن و رنج خستکی به مخاطب هم القا شود

 

 غروب -دشت -بیرون. 2

 . رودمی بینیم که به سختی راهمی نمایی دور از مرد را
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 شب -دشت -بیرونی. 8

 رود هنوز و دو گوی سنگی را به دنبال خودمی مرد، نیمه جان شده و راه

رود و می مرد. ر کرده استشب است اما نور ماه کمی فضا را روشن ت. کشدمی

سنگی سفید و صاف که روی آن هیچ چیزی نوشته . رسدمی به سنگ قبری

گیرد و سنگ را می مرد دستگیره را. هستای روی سنگ دستگیره. نشده است

 . دخمه ایست. برمی دارد

 

 

 ". . . . . . .  "اپیزود چهارم : 
 

 گور -درونی. 5

سنگ ذره ذره . دهدمی دوربین درون گور را نشانانگار . تصویر کاملا سیاه است

 . شودمی رود و فضا کم کم روشنمی از روی گور کنار

 

 سحرگاه -ساحل -بیرونی. 3

همان سنگ . بینیممی تصویر یک ساحل دریای مه آلود را. گرگ و میش است

 سنگ قبر کنار. شودمی قبری که در پایان اپیزود سوم بود، در ساحل دیده

 این را در ظاهرش. شکسته تر شده است. آیدمی و مرد از گور بیرون رودمی

سنگی خبری های اما از گویاند زنجیرها هنوز به پایش بسته. توان دیدمی

 . رودمی سبک راه. نیست

 ادامه -ساحل -بیرونی. 3

فضای ساحل . رودمی نرم و سریع راه. سبکبار است. رودمی مرد در ساحل راه

و ذره . است از رنگ خاکستری و سفیدای آمیزه. اریک روشن استمه آلود و ت

 . شودمی ذره روشن تر
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 بینیم که در ساحل راهمی تصویر مرد را. این سکانس نسبتا طولانی است

گاهی با . کندمی و موج تنش را خیس. کشدمی درازها گاهی روی شن. رودمی

 . روشن استفضا شاد و . کندمی بازیها و صدفها سنگریزه

 

 ادامه -ساحل -بیرونی. 2

. دودمی مرد به سمت قایق. بینیممی از دور قایقی را. رودمی مرد در ساحل راه

و . کندمی طناب قایق را باز. شودمی سوار قایق. شودمی با دیدن قایق سرخوش

 . زندمی به سمت نامعلومی پارو

 

 سپیده دم -دریا -بیرونی. 9

 . زندمی در قایق نشسته است و پارو بینیم کهمی مرد را

 

 

 ادامه -دریا -بیرونی. 9

از دور، وسط دریا، دری سیاه . دریا مه آلود است. راندمی مرد قایق را در دریا

. زندمی مرد به سمت دَر پارو. بینیم که روی سطح آب قرار داردمی رنگ را

برد و می سرش را جلوسپس . کندمی مرد به دَر نگاه. ایستدمی قایق جلوی در

 دوربین از زاویه چشم او پشت در را نشان. کندمی از سوراخ در به داخل نگاه

کف اتاق ها خرده شیشه. بینیممی را 3تصویر همان اتاق عجیب اپیزود. دهدمی

آن سوی در، . شودمی دَر سیاه باز. چرخاندمی سپس مرد دستگیره را. اندریخته

در را پشت سر . کندمی از میان چارچوب در عبور. ندزمی مرد پارو. دریاست

تنها دَر . بینیمنمی دیگر مرد را. کندمی بندد و با قایق در آب حرکتمی خود

هوا . به صبح نزدیک تر شده ایم. بینیم که روی سطح آب قرار گرفتهمی سیاه را

 . روشن تر شده است
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 ]فیلم نامه[ها چشم
 

 اول صبح-خیابان-بیرونی. 5

بر دوش و ای کیسه. رودمی مردی در خیابان خالی راه. گرگ و میش است

 . ظرف بزرگی در دست دارد

 

 صبح -کنار خیابان-بیرونی. 3

 ظرف بزرگ را جلویش. نشیندای میخیابان، روی پلهمرد، جایی در کنار 

کیسه پر از چشم . کندمی دارد و در ظرف بزرگ خالیمی کیسه را بر. گذاردمی

 . است

 خالی را زیر پایشی گذارد و کیسهمی پر از چشم را جلویشی مرد، کاسه

 . نشیندمی گذارد و روی آنمی

 

 روز -همانجا-بیرونی. 2

آید و می. پوک و خالی استاش کور است و چشمخانه. آیدمی مردی از دور

مرد، . کندمی ایستد و دست هایش را به سوی مرد درازمی جلوی بساط مرد

را در ها چشم، چشمبی مرد. گذاردمی چشمبی یک جفت چشم کف دست مرد

 . شودمی اندازد و از آن جا دورمی نگاهی به اطراف. گذاردمی حدقه
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 پیش از ظهر  -همان جا -ونیبیر. 9

از میان . و در رفت و آمداند چشمبی مردم،ی همه. خیابان شلوغ تر شده

آید و دست هایش را می چشم، دختری نوجوان به سمت بساط مردبی جماعت

را در ها دختر، چشم. گذاردمی مرد، یک جفت چشم کف دستش. کندمی دراز

 . رودمی اندازد ومی اطرافنگاهی به . دهدمی جااش چشم خانه

 

 بعد از ظهر -همان جا -بیرونی. 9

دو پیرزن دوقلو . اندچشم در خیابانبی خیابان خلوت تر شده اما هنوز مردم  

مرد، دو . کنندمی ایستند و دست درازمی آیند و روبروی بساط مردمی نزدیک

به . دهندمی جارا در حدقه خود ها چشمها پیرزن. دهدها میجفت چشم به آن

 . شوندمی کنند و دورمی همدیگر نگاهی

 

 غروب -همان جا-بیرونی. 6

 پسر جوانی از میان مردم به سمت او. مرد جلوی بساط خود نشسته است

. کندمی مرد، به ظرف نگاه. کند به سوی مردمی آید و دست هایش را درازمی

دارد و در دست می بر راها مرد، چشم. تنها یک جفت چشم در ظرف باقی است

 . گذاردمی پسر جوان

 

 پیاده رو-بیرونی. 2

پسر . شودمی زنی وارد کادر. روندمی بینیم که در پیاده رو راهمی تصویر مردم را

ناگهان . پسربچه، بادکنکی در دست دارد. رودمی بچه خردسالش کنار او راه

 . پسربچه سر برمی گرداند. دهدمی مادر به راه خود ادامه. ایستدمی پسر بچه
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 غروب -جلوی بساط مرد -بیرونی. 8

ی پسر بچه. شودمی مرد بلند شده و کیسه را در دست گرفته و آماده رفتن

. کند می بادکنکش را رها. ایستدمی جلوی بساط مرد آید ومی چشمبی

 . بردمی بادکنک را باد. کندمی هایش را به سمت مرد درازدست

و پسربچه دست هایش  ظرف، خالی است. شودمی مشوش. خوردمی مرد، یکه

 . را دراز کرده است

پسربچه . گذاردمی کف دست پسربچه. کشدمی مرد، چشمهایش را بیرون

 . رودمی دهد ومی را در چشمخانه خود جاها چشم

خون جاری است و روی اش بینیم که ایستاده و از چشم خانهمی تصویر مرد را

 . رودمی دارد ومی کیسه و ظرف خالی را بر. چکدمی صورتش
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 کوچه -صبح -بیرونی. 5

شود فهمید که می رسدمی که بسیار ضعیف به گوشها از صدای بوق ماشین

. پر رفت وآمد شهر قرار گرفته استهای کوچه در جایی پرت و دور خیابان

تابد و فضای کوچه می ظهر است و آفتاب، شدید. عریض و خلوتی استی کوچه

که بسیار تنگ . شودمی فرعی پیداای کوچه. رودمی دوربین جلو تر. روشن است

. چه اصلی، شدیدا تاریک استفرعی بر خلاف کوی کوچه. و باریک است

بلند در اطراف آن هست که سایه دیوارهاشان، کوچه را تاریک کرده هایی خانه

جلوی کوچه، تلی از لباس قرار . شود داخل آن را دیدنمی است تا حدی که

گوناگون به های و کوهی از لباساند روی هم تلنبار شدهها لباس. گرفته است

بینیم که می در کوچه، آدمهایی را. شودمی ارد کوچهدوربین و. وجود آمده است

هیچ تکان . اندو مثل مجسمه در جای خود خشک شدهاند کاملا لخت و برهنه

 . و چشمهایشان باز است. نمیخورند

 

 روبروی در یک آپارتمان -بیرونی. 3

 . آیدمی پسری نسبتا جوان از خانه بیرون. شودمی در خانه باز
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 خیابان -بیرونی. 2

به مردم و . کندمی با دقت و تعجب به همه چیز نگاه. رودمی در پیاده رو راه

 . کندمی نگاه. . . وها و ماشینها دست فروش

 

 ادامه -بیرونی. 9

پسری نوجوان نیز کمی جلوتر از او در حال عبور از . شودمی از عرض خیابان رد

 . خیابان است

خون روی . کندمی جوان را نقش بر زمینآید و پسر نومی ماشینی با سرعت

 مردم جمع. شودمی ایستد و راننده پیادهمی ماشین. شودمی زمین جاری

سکون ایستاده و به بی توجه به سراسیمگی مردم، آرام وبی جوان اما. شوندمی

صورتش را نزدیک . شودمی خم. رودمی سپس نزدیک تر. کندمی اتفاقات نگاه

شود و به می سپس از جمعیت دور. کشدمی بو. بردمی جنازهصورت خون آلود 

 . دهدمی راهش ادامه

 پیاده رو -بیرونی. 9

رسد که لوازم ای میبه مغازه. کندمی وبه اطراف نگاه. زندمی در پیاده رو قدم

 . کندمی به ویترین مغازه نگاه. ایستدمی. فروشدمی. . . تزیینی و

 

 مغازه -درونی. 6

او نیز با دقت و تعجب . اندمشتریان مشغول انتخاب و خرید. شلوغ استمغازه 

 . کندمی به اشیاء گوناگون تزیینی نگاه

دختر در حال . شودمی در میان مشتریان توجهش به دختری نوجوان جلب

 مدام به او نگاه. پسر او را زیر نظر میگیرد. برانداز کردن اجناس مغازه است

مجسمه، . رودمی را برمی دارد و نزد صندوقدارای دختر مجسمه. کندمی
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 پول را پرداخت. لباس، شبیه پیکره خدایان یونانیبی تندیسی مردی است

 . دهدمی گذارد و به اوای میفروشنده مجسمه را در جعبه. کندمی

 دختر، جعبه را در پلاستیکی. کندمی پسر دورتر ایستاده و به آنها نگاه

 . آیدمی پسر نیز به دنبال او از مغازه بیرون. شودمی غازه خارجگذارد و از ممی

 

 پیاده رو -بیرونی. 2

 نه چندان زیاد، پشت سر اوای پسر با فاصله. رودمی دختر در پیاده رو راه

 . رودمی

 

 هتل -درونی. 8

دختر وارد . پسر به دنبال او. شودمی دختر وارد ساختمال هتلی چند طبقه

 . پسر به دنبال او. ودشمی آسانسور

 

 آسانسور-درونی. 4

تحرک و کمی رعب انگیز به دختر زل بی نسبتا اندوهگین وای پسر، با چهره

 در باز. ایستدمی آسانسور از حرکت. رسدمی دختر معذب به نظر. زده است

 . پسر هم. رودمی دختر بیرن. شودمی

 . شوندمی وارد رستوران

 

 رستوران -درونی. 51

. نشیندمی رود و پشت یکی از میزهامی پسر. رستوران بزرگ و خلوت است

کمی بعد مرد جوانی . نشیندمی رود و پشت یکی از میزهامی دختر نیز جلوتر

مرد، . شوندمی گرم بگو بخند. نشیندمی شود و روبروی دخترمی وارد رستوران

 ستیکش بیروندختر جعبه را از پلا. رسدمی کمی از پسر مسن تر به نظر
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 در جعبه را باز. شودمی مرد شگفت زده و خوشحال. دهدمی آورد و به مردمی

 گیرند و گرم بگوبخندمی دست یکدیگر را. آوردمی کند مجسمه را بیرونمی

 . شوندمی

ها تحرک به آنبی عبوث و اندوهگین و نگاهیای تمام این مدت، پسر با چهره

 . زل زده است

کمی بعد، پسر برمی خیزد . آوردمی دختر و مرد، دفترچه منو راگارسون برای 

و از داخل آسانسور به میزی که . شودمی سوار. رودمی و به سمت آسانسور

دختر و مرد، مجسمه را روی میز . کندمی دختر پشت آن نشسته نگاه

 . کنندمی کنند و آن را برای همدیگر پرتابمی و با آن بازیاند گذاشته

 . شودمی آسانسور بسته در 

 

 کوچه -بیرونی. 55

پسر وارد . بینیممی تصویر همان کوچه عریض و آفتاب گرفته صحنه اول را

لباس هایش را . رسدمی رود و به کوچه تنگ و تاریکمی جلوتر. شودمی کوچه

 . شودمی کاملا لخت. اندازدها میآورد و روی کوه لباسمی در

کوچه پر از آدمهای لختی است که مانند مجسمه . شودمی تاریکی وارد کوچه

ها همه نوع آدمی در میان مجسمه. هیچ حرکتیبی در جای خود ایستاده اند،

 ردها پسر از کنار مجسمه. . . . پیر، کودک،جوان، مرد، زن و. شودمی دیده

ایستد و مانند می حرکتبی ،هاآن رود و در جایی خالی بینمی. شودمی

 . شودمی خشکای مجسمه
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 اتاق -درونی. 5

بجز تخت خواب هیچ چیز . بینیم که روی تختی خوابیده استمی مرد جوانی را

موهای سر و . سفید است دیوارهای اتاق. اتاق تاریک روشن است. در اتاق نیست

تا روی ای ملحفه. رسدمی به نظر بیست و چند ساله. صورت مرد سیاه است

 . کشیده شده استاش سینه

 

 دادگاه -درونی-خواب مرد. 3

مرد با همان سر و وضع و شکل و شمایل در . بینیممی تصویری از خواب مرد را

 . و دستبندی به دست دارد ردیف متهم نشسته است

. شودمی ی : با توجه به اتهامات مذکور، متهم به حبس ابد محکومقاض

 . ختم جلسه _کوبدمی چکشش را روی میز_

مرد جوان به نقطه نامعلومی . بردمی کند و با خود بیرونمی سرباز مرد را بلند

جمعیت حاضر در دادگاه از . رودمی خیره است و همراه سرباز از سالن بیرون

 . دشونمی سالن خارج
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 زندان -درونی-خواب مرد. 2

. روی شوندمی مرد وارد سلول. کندمی سرباز دستبند را از دست مرد باز

سرباز در . کنندمی همگی به مرد نگاه. اندها، چند زندانی دیگر نشستهتخت

 . نشیندها میمرد روی یکی از تخت. رودمی بندد ومی سلول را

 

 اتاق-درونی. 9

موها و ریش و سبیلش . شکل و شمایل روی تخت خوابیده استمرد با همان 

 . سیاه کاملا سیاه اند

 

 راهرو زندان -درونی -خواب مرد. 9

جلوی سلول . بردمی سربازی به دست مرد دستبند زده است و او را همراه خود

 مرد وارد سلول. کندمی سرباز در سلول و دستبند مرد را باز. ایستندمی انفرادی

. اندموهای سر و صورتش فلفل نمکی. پیر تر و شکسته تر شده است. دشومی

 . رسدمی ساله( به نظر91میانسال )حدود

 

 سلول انفرادی -درونی-خواب مرد. 6

باریکه نوری . سلول تاریک است. مرد گوشه از سلول نشته و به دیوار تکیه داده

بینیم که می سفید راهای در میان انبوه تارهای سیاه، تار. تابدمی بر صورت مرد

 . کم نیستند
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 اتاق -درونی. 2

شبیه همان مردی که در سلول . مسن تر شده. روی تخت خوابیده است مرد

مرد، در خارج از خواب . اندموهایش به همان شکل، فلفل نمکی. انفرادی دیدیم

 . هم به همان اندازه پیر شده

 

 حیاط زندان -بیرونی -خواب مرد. 8

را ها بینیم که در حیاط زندان ایستاده و دارد برگمی تصویر مرد را. استپاییز 

 91حدودا . اندموهای سر و صورتش سفیدتر شده. پیرتر شده. کندمی جارو

 . رسدمی ساله به نظر

 

 اتاق -درونی. 4

شکل . اندموهایش و ریش و سبیلش سفید شده. مرد، روی تخت خوابیده است

 . زدمی را جاروها همان مردی که برگ

 

 سالن غذاخوری زندان -درونی -خواب مرد. 51

مرد تنها پشت میزی نشسته است و مشغول غذا . سالن غذاخوری شلوغ است

ریش و سبیلش و موهایش کاملا سفید . پیرمردی شده است. خوردن است

شود و می زندانی دیگری از کنارش رد. رسدمی ساله به نظر 61حدودا . اندشده

 . دهدمی پیرمرد با تکان دادن سر جوابش. کندمی به او سلام

 

 اتاق -درونی. 55

ظاهرش شبیه پیرمرد سالن . کاملا پیر شده. مرد روی تخت خوابیده است

 . غذاخوریست

 سلول -درونی -خواب مرد. 53
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یکی از هم بندی هایش . دورش شلوغ است. افتادهها پیرمرد روی یکی از تخت

شود و زندانیان را می سربازی وارد بند. دهدمی دیگری تکانش. کندمی گریه

ملحفه . پیرمرد، تمام کرده است. ایستدمی بالای سر پیرمرد. زندمی کنار

 . کشندمی سفیدی روی صورتش

 

 راهرو زندان -درونی -خواب مرد. 52

مردی که لباس سفید . اندجسد پیرمرد را روی تخت چرخ داری خوابانده

 . دهدمی پوشیده تخت را هلپزشکی 

 

 اتاق -درونی. 59

تخت همان . بینیم که در طول فیلم مرد در آن خوابیده بودمی همان اتاقی را

اما ملحفه سفید روی . جا گذاشته است و مرد به همان شکل رویش خوابیده

. داد کنار تختش ایستادهمی پزشکی که تخت را هل. صورتش کشیده شده

 . رودمی ونپزشک از اتاق بیر

بینم که رو تخت خوابیده و ملحفه سفید روی می تصویر جسد پیرمرد را

 . صورتش است



 

 

 

 

 

 ]فیلم نامه[دیگری و دیگران 
 

 خلوتای کوچه -بیرونی -بعد از ظهر. 5

 سر . کریه استاش چهره. مو و ابرو و مژه ندارد. رسدمی نظرمرد، میانسال به 

به پا دارد و پیرهنی ای شلوار جین رنگ و رو رفته. مویش زخم آلود استبی

 قامتش خمیده است و هنگام راه رفتن. نازک و سیاه رنگ و پاره پاره بر تن

. البته ظاهرش نشان از فقر ندارد. و وضعش رقت انگیز است سر. شلدمی

انگشتهای بلند و باریک اما زخمی و پینه بسته دارد شبیه دیوانه . شکسته است

 . هاست

در . در کوچه هیچ کس نیست جز او. آیدمی می بینیمش که از انتهای کوچه

 . کندنمی به هیچ چیز نگاه. سرش پایین است. رودمی خلوت، تنها راهی کوچه

 

 خیابان شلوغ -بیرونی. 3

رسد که یکی از می به نظر. شودمی وارد خیابان. آیدیم از کوچه بیرون

. زنندمی امان بوقبی هاماشین. شلوغ است. مرکزی شهر استهای خیابان

دست . جای سوزن انداختن نیست. در پیاده رو ازدحام است. ترافیک است

مغازه ی آن سوی پیاده رو، راسته. اندکنار خیابان بساط پهن کردهها فروش

دست . . . . لباس فروشی، گل فروشی، رستوران، شیرینی فروشی و. هاست

وارد پیاده . خوردمی یکه. شودمی مرد، وارد خیابان شلوغ. زنندمی جارها فروش
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جلوی . کندمی رود و با تعجب به همه چیز نگاهمی در پیاده رو راه. شودمی رو

به همه چیز . کندمی توقفها پشت ویترین مغازه. ایستدها میدست فروشی

 نگاه. . . وها با تعجب به مردم و ماشین. زندمی به همه چیز زل. شودمی خیره

 . زنندمی و ناخودآگاه به او تنه. روند و او آهستهمی مردم تند راه. کندمی

 

 جلوی ایستگاه مترو -بیرونی. 2

ایستگاه مترو در انتهای خیابان، جلوی . مرد، خیابان را تا انتها رفته است

پسری جوان، در حالی ک . کندمی ایستاده است و با تعجب به اطرافش نگاه

 کمی جلوتر ته سیگار روشن را به زمین. شودمی کشد از جلویش ردمی سیگار

 . زندمی پک. گذاردمی بین لب هایش. مرد، ته سیگار را برمی دارد. اندازدمی

 

 داخل ایستگاه مترو -درونی. 9

او با . ایستگاه مترو شلوغ است. رودمی پله برقی ایستاده است و پایین مرد، بر

 رود و به باجه بلیط فروشیمی پایینها از پله. کندمی تعجب به همه چیز نگاه

و تومانی  511بعد از کلی کند و کاو، در ته جیب هایش چند سکه . رسدمی

به ایستگاه توقف . کندمی از گیت عبور. خردمی بلیط. کندمی تومانی پیدا91

. اندجمعیت انبوهی از مردم در انتظار قطار ایستاده. شلوغ است. رسدمی قطار

. کندمی نگاهاند با تعجب به مردمی که او را احاطه کرده. رودمی میان جمعیت

مرد . برندمی جمعیت به سوی قطار هجوم. شوندمی در هایش باز. رسدمی قطار

 درهای قطار بسته. شودمی شود و وارد قطارمی ل دادههها نیز به همراه آن

 . شوندمی
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 داخل قطار -درونی. 9

مرد در میان جمعیت است و به اطراف . آورندمی مردم به هم فشار. شلوغ است

از مردی که کنارش . کندمی با تعجب نگاه. . . وها خود، به مردم، به تابلو

 پرسد:می ایستاده

 ره؟می این کجا _

 . ایستگاه آخرش میدون ارمه _

. رسدمی کند و در نهایت به ایستگاه آخرمی قطار در چند ایستگاه توقف

 گوید :می گوینده خودکار

کنیم قطار را ترک می از مسافرین محترم تقاضا. ایستگاه آخر، میدان ارم _

 . نمایند

مرد . شودمی قطار خالی. شوندمی مردم پیادهی همه. شوندمی درهای قطار باز

بجز . هیچ کس در قطار نیست. کندمی نگاه. خوردنمی اما از جای خود تکان

مرد . نشسته استها دختر کمی جلوتر، روی یکی از صندلی. دختر جوانی

را که در ای دختر، کوله پشتی. کندمی با تعجب به او نگاه. رودمی جلوتر، نزد او

ناگهان مرد، تعادل خود را را . گیردمی راکوله پشتی . دهدمی دست دارد به مرد

. کوله پشتی به شدت سنگین است. خوردمی دهد و به پایین هلمی از دست

. رودمی شود و از قطار بیرونمی دختر بلند. داردمی مرد با زحمت آن را نگه

 . کندمی شود و قطار حرکتمی قطار بستههای در. رودمی مرد به دنبال او

. اندخالیها صندلیی همه. هیچ کس در قطار نیست. در قطار ماندهمرد، تنها 

مرد، کوله پشتی سنگین را به دوش انداخته و به زحمت تعادل خود را حفظ 

ها در. ایستدمی و پس از چند دقیقه در جایی. کندمی قطار حرکت. کرده است

 . رودمی مرد، با کوله پشتی از قطار بیرون. شوندمی باز

 ایستگاه خالی -درونی. 6
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در باجه . رودمی مرد، از پله برقی خاموش بالا. ایستگاه مترو کاملا خالی است

خارج از . رودمی از در خروجی ایستگاه، بیرون. بلیط فروشی هیچ کس نیست

شود در حال که کوله پشتی سنگین را می مرد وارد دشت. ایستگاه، دشت است

 . کندمی بر پشت خود حمل

 

 بعد از ظهر -دشت -یرونیب. 2

تابش آفتاب . هوا گرم است. تابدمی آفتاب، شدید. دشت، وسیع و مسطح است

درحالی . کندمی مرد، در دشت به سوی نامعلومی حرکت. دهدمی مرد را آزار

مرد . کوله پشتی سنگین است. که کوله پشتی سنگین را بر پش خود دارد

 . رمی خیزدافتد و دوباره به سختی بمی هرازگاهی

 ادامه -دشت -بیرونی. 8

کوله پشتی را با مشقت . اندرمقش کردهبی تابش آفتاب و سنگینی کوله پشتی،

 . کندمی حمل

 . کندمی حرکتها مرد به سمت خانه. در دوردست، سیاهی چند خانه پیداست

 

 غروب -جلوی خانه ها -بیرونی. 4

ها خانه. هوا خنک تر است. آمدهآفتاب پایین . رسیده استها مرد، نزدیک خانه

. مرد، نیمه جان است. رسد بقایای روستایی متروک باشندمی به نظر. اندقدیمی

ها کوله پشتی را با مشقت بر دوش خود نگه داشته است و در جلوی خانه

 . ایستاده

آید که ظاهرش دقیقا می مردی از خانه بیرون. شودمی بازها در  یکی از خانه

پیرهن نازک سیاه . مژه و مو و ابرو ندارد. رسدمی میانسال به نظر. تشبیه اوس

دقیقا . پاره پاره و شلوار جین رنگ و رو رفته پوشیده و صورتش زخم آلود است

مردی دیگر، با . شودمی بازها در  یکی دیگر از خانه. شبیه به خود مرد است
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پس از مدتی . . . . و شودمی بعدی بازی در  خانه. آیدمی همان شکل بیرون

مدتی در . شوندمی نفر که دقیقا شبیه او هستند، جلویش جمع 91-21حدود

ها. آن و او به. کنندمی و به او نگاهاند مردها ایستاده. شودمی سکوت سپری

که جلو ها آورد و به یکی از مردمی کوله پشتی را در. رودمی کمی بعد، مرد جلو

 گوید:و می. دهدمی ایستاده

 . آوردمش _

کند و به داخل آن می مرد دوم، کوله پشتی را باز. ایستدمی رود عقب ترمی و

 گوید:می کند ومی نگاه

 قشنگه _

 خیلی سنگین بود. مرد اول: سنگین بود

 . خیلی قشنگه. ولی قشنگه مرد دوم :

درشت را از هایی سپس مرد دوم، که کوله پشتی را در دست دارد، تکه سنگ

کوله پشتی، پر از سنگ . اندازدمی آورد و جلوی پایشمی کوله پشتی بیرون

 گوید:می وقتی که کوله پشتی خالی شد، رو به مرد اول. بود

 . بگیرش _

کوله پشتی . اندازدمی گیرد و روی دوششمی آید و کوله پشتی خالی رامی مرد

پشتی خالی کوله . رودمی کند ومی مرد، به جماعت پشت. سبک است

 . غروب است. رودمی بردوشش است و سبک راه
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 نیمه شب -گورستان -بیرونی. 5

کمی بعد، نوری . همه جا تاریک است. بینیممی تصویر قبرستانی بزرگ را

 مردی چراغ قوه به دست وارد کادر. کندمی قسمت جلوی کادر را روشن

 . بیل و کلنگ و چراغ قوه در دست دارد. مرد میانسالی است. شودمی

 

 ادامه -بیرونی. 3

 نگاهی گذراها و به آن. اندازدمی نورها و روی قبر. رودمی مرد، در گورستان راه

 . اندازدمی

 

 ادامه -بیرونی. 2

روی اش رود و با چراغ قوهمی بینیم و پاهای مرد را که راهمی تصویر قبرها را

قبرها، متعلق به اشخاص گوناگون و در شکل و . اندازدمی سنگ قبرها نور

رسد که می به سنگ قبری سفید رنگ. رودمی مرد جلوتر. اندمختلفهای اندازه

گورستان، کنار درخت کهنسالی ی قبر در حاشیه. ن نیستروی آای هیچ نوشته

 . است
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 نیمه شب -قبر سفید کنار -بیرونی. 9

را روی سنگی گذاشته و اش چراغ قوه. مرد در حال نبش قبر سفیدرنگ است

 . زندمی کلنگ

 

 ادامه -بیرونی. 9

 راها و با بیل خاک. داردمی سنگ را بر. مرد اطراف سنگ را کمی گود کرده

 . زندمی کنار

 

 ادامه -همانجا -بیرونی. 6

. اندازدمی چراغ قوه را بر میدارد و نور را داخل قبر. را کاملا کنار زدهها خاک

. نشیندمی. خیزدمی بر. خوردمی مرد، تکانی. درون گور مردی خفته است

خیزد و از می سپس بر. کند و گورکن به اومی مدتی به مرد گورکن خیره نگاه

 نشیند و کمی بعد درازمی. رودمی مرد گورکن، به داخل قبر. آیدمی ر بیرونقب

 . ریزدمی دارد و روی او خاکمی مرد دوم، بیل را بر. کشدمی

 

 سپیده دم -همانجا -بیرونی. 2

 دارد و روی قبرمی مردم دوم سنگ سفید را بر. قبر، کاملا پر شده است

 . شودمی دارد و دورمی قوه را برسپس بیل و کلنگ و چراغ . گذاردمی

 

 



 

 

 

 

 

 گُم ]فیلمنامه[
 

 تا جهان بود از سر آدم فراز

 نیازبی کس نبود از راز دانش

 مردمان بخرد اندر هر زمان

 راز دانش را به هر گونه زبان

 گرد کردند و گرامی داشتند

 تا به سنگ اندر همی بنگاشتند

 چراغ روشن است دانش اندر دل

 وزهمه بد بر تن تو جوشن است

 «رودکی»

 

 فضای تهی-بیرونی. 5

و جز هوا . هوا طوفانی است. وزدمی باد. بینیممی فضایی کاملا خالی را

 . هیچ نیست

 

 روز -بیابان یخ زده-بیرونی. 3

بر . بعضی جاها کمی خاکی است. زمین بیابان، یخ بسته است اما نه کاملا

در میان زمین خشک بیابان، تک درخت سروی . یدهزمین برف بار
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زخمی و خون . شودمی در این هنگام، ناگهان مردی وارد کادر. سربرآورده

 نفس نفس. دیگر فرار کردهای رسد که از دست عدهمی به نظر. آلود است

لباسی از پوست . بدوی استهای ظاهرش شبیه انسان. دودمی زند ومی

دست خود را طوری گرفته که . ظاهرش ژولیده استحیوان به تن دارد و 

سمت درخت . بینیمنمی دست او هیج انگار شیئی در دست دارد اما ما در

کند می اندازد تا ببیند کسی تعقیبشمی مدام به اطراف نگاه. رودمی سرو

سنگ و . دوندمی بینیم که به سمت او و درختمی راای از دور عده. یا نه

ها مرد زخمی نگاهی به آن. ستهاآن رند و چند سگ باچوب در دست دا

زند و گودال کوچکی می سپس خاکهای پای درخت را کنار. اندازدمی

 کند و آن شیء ناپیدا را که در دست داشت، در آن گودالمی درست

 که تعقیبشای در همین لحظه، عده. ریزدمی گذارد و خاک رویشمی

شوند و می شکاری به او حمله ورهای سگ. رسندمی نزدیک تر. کردندمی

رسند و با چوب و می کمی بعد خود افراد نیز سر. کنندمیاش تکه پاره

سنگ بزرگی بر سر ها که یکی از آن میبینیم. افتندمی سنگ به جان او

وقتی . ریزدمی شود و پای درختمی خون از سر مرد جاری. کوبدمی مرد

کنند می شروع. کنندمی رهایشها آن. افتدمی که مرد به حالت نیمه جان

 کنند اما هیچ چیزمی زنند و جست و جومی پای درخت را کنارهای خاک

بینیم که زیر می جنازه مرد را. روندمی سپس همگی از آنجا. یابندنمی

 . درخت سرو افتاده و خون از تنش جاری است
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 روز -همان جا-بیرونی. 2

صدای . درخت سرو، در میان علفزار پیداست. بینیممی علفزاری سرسبز را

نمایی نزدیک از . اندحیوانات در دشت پراکنده. رسدمی پرندگان به گوش

یکی زردرنگ و . شوندمی دو گربه وارد تصویر. بینیممی درخت سرو را

 در همین حال به درخت نزدیک. اندمشغول عشقبازی. دیگری سیاه

گربه زرد . کنندمی رسند شروع به آمیزشمی زیر درخت که. شوندمی

در همین لحظه، ناگهان از دهان گربه سیاه خون . پردمی پشت گربه سیاه

و از اطراف چشم و بینی . افتدمی گربه زرد نیز روی زمین. ریزدمی بیرون

کنند و می هردو به حالت جنون، جست و خیز. ریزدمی و دهانش خون

 مدتی جنازه دو حیوان را زیر درخت. افتندمی جاجان همانبی کمی بعد،

 . بینیممی

 

 شب -شهری حومه -بیرونی. 9

از انتهای خیابان . بینیممی شهر رای یک خیابان نسبتا خلوت، در حومه

 کنار خیابان پارک. آیندمی چند ماشین پلیس با آژیر خاموش نزدیک او

که اطراف . پیداستکوچک شخصی ی کمی جلوتر یک باغچه. کنندمی

ماموران . در میان درختان، یک سرو بلند پیداست. آن حصار کشیده شده

یکی از . شوندمی کنند و وارد آنمی صدا در  باغچه را بازبی پلیس آرام و

زیر های خاک. کنندمی و شروع« . باید همینجا باشه»گوید : ها میآن

در . یابندنمی دازند اما هیچانمی زنند و چراغ قوهمی درخت سرو را کنار

آید و یکی از ماموران روی ای میهمین لحظه صدای خفیف شلیک گلوله

ناپیدا ای آیند یکی یکی با گلولهمی بقیه مامورها تا به خود. افتندمی زمین
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ماموران پلیس و ی نمایی متوسط از باغچه و جنازه. شوندمی کشته

پلیس که کنار های همین لحظه، ماشیندر . بینیممی اطراف راهای خانه

کنند و از آن جا می شوند و حرکتمی خیابان پارک شده بودند، روشن

و در فضای تاریک شب، نور قرمز اند آژیرهاشان روشن. شوندمی دور

 و کل صفحه را پر. شودمی نور قرمز شدید تر و شدیدتر. کنندمی پخش

 . کندمی

 

 تصویر کاملا قرمز. 9

صدای . صدای آژیر هنوز ادامه دارد. کاملا قرمز  یکدست استتصویر 

کمی . رسدمی چند انفجار مهیب و پی در پی به گوش. شنویممی انفجار

 . شودمی شود و زمینه قرمز کم کم محومی بعد صدای انفجار قطع

 

 روز -حومه شهر -بیرونی. 6

که تمام  با این تفاوت. بینیممی همان باغچه و محله حاشیه شهر را

و در اند افتادهها و خیابان خراب شده است و درختاند ویران شدهها خانه

کمی بعد، کودکی . بینیم که برجاستمی آن خرابه، تنها درخت سرو را

ساله است و کاملا برهنه است و لباسی به  6-9حدودا . شودمی وارد کادر

زند و می کنارپای درخت را های خاک. آیدمی سمت درخت. تن ندارد

دست هایش را طوری گرفته که انگار چیزی . آوردمی شیء ناپیدا را بیرون

 که با خود دارد را برای بشکه. بینیمنمی را نگه دشته است اما چیزی

. ریزدمی و بنزین را روی تنه درخت سرو. درش را باز میکند. داردمی

 خت شعلهدر. زندمی کند و درخت را آتشمی سپس کبریتی روشن
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کودک با شیء ناپیدا در . کنندمی آتش و دود تصویر را پر. کشدمی

 . سوزدمی درخت در آتش شود ومی دورها دستش در میان خرابه

 





 

 

 

 

 

 معاشقه ]فیلمنامه[
 

 سوخته و لاغر تو در طلب گوهر تو

 آمده و خیمه زده بر لب دریا دل من

 مولوی

 

 

 عصر-ساحل-بیرونی. 5

تمام فیلم . کوچکی برپاستی در کنار دریا، خیمه. بینیممی راای ساحلی ماسه

چوبی ای در کنار خیمه مردی روی چهارپایه. دریا آرام است. گذردمی همینجا

 کمی از قالی. مرد مشغول بافتن فرشی است. است روبرویش دار قالی. نشسته

. رسدمی حدودا سی ساله به نظر. بینیممی نمایی نزدیک از مرد را. بافته شده

. کلفت و ضخیمای لباسی بلند و گشاد به تن دارد به رنگ سیاه با پارچه

. تنش لاغر و تکیده است. موهایش آشفته و در هم ریخته است و ته ریش دارد

 . زرد و استخوانی داردصورتی 

به آرامی روی ها دریا آرام است و موج. بینیممی نمایی دور از کارکردن مرد را

و سیب سرخی را . خوردمی کمی آن سوتر موجی به ساحل. آیندمی ساحل

. )ریتم فیلم کند است. کندمی مرد نشسته است و کار. اندازدها میروی ماسه

( کمی بعد، مرد از پشت دار . بینیممی دتی طولانیهر کدام از تصاویر را برای م
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 دستش را پر از آب. نشیندمی لب آب. رود سمت دریامی شودمی قالی بلند

که آن سوتر روی ساحل . شودمی ناگهان متوجه سیب سرخ. نوشدمی کند ومی

سپس آن را . کندمی دارد و نگاهشمی سیب را بر. رودمی به سمت آن. افتاده

مدتی بعد، موج . نشیندمی کند توی دریا و برمی گردد پشت دار قالییم پرت

مرد در حالی که مشغول بافتن است، سر . دوباره سیب را به ساحل برمی گرداند

 رود سیب را برمی. بیندمی سیب را. اندازدمی کند و نگاهی به دریامی بلند

. شودمی مشغول کارگردد می کند توی دریا و دوباره برمی دارد و پرتمی

. کشد تا موج دوباره سیب را به ساحل بیاوردمی ایندفعه زمان کمتری طول

. اندازدمی شود و سیب را توی آبمی مرد دوباره بلند. اندشدیدتر شدهها موج

بیند می بشینداش اما این دفعه قبل از آن که روی چهارپایه. سپس برمی گردد

دود و آن را می تی مضطرب به سمت سیببا حال. که سیب روی ساحل است

. افتدمی سیب با اولین موج برمی گردد و روی ساحل. کند توی آبمی پرت

سیب را . شودمی به دریا خیره. اضطراب شده. بینشیندمی مرد روی زمین

 برد و گازمی سپس آن را سمت دهانش. کندمی مدتی نگاهش. برمی دارد

 . زندمی

 

 ظهر-خیمهداخل -درونی. 3

. مرد روی تختی چوبی دراز کشیده است. بینیممی نمایی از داخل خیمه را

 . بینیممی نمایی دور از ساحل و خیمه و دارقالی و دریا

 

 ظهر-ساحل-بیرونی. 2

اش آب تا نیم تنه. آیدمی بینیم که به سوی ساحلمی در میان دریا، زنی را

 . مشعلی در دست دارد. رسیده

 ادامه-داخل خیمه-درونی. 9
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گوشواره و گردن . شودمی ناگهان زن، وارد خیمه. مرد روی تخت دراز کشیده

موهایش بلند و مجعد . النگوهایی طلایی در دست دارد. بندی از مروارید دارد

 تعجب به زن نگاهبی خیره اما. نشیندمی مرد برمی خیزد و روی تخت. است

مرد درحالی که . دهدمی شعل را به دست مردم. آیدمی زن نزدیک تر. کندمی

خیمه شروع به . اندازدمی مشعل را روی دیواره خیمه. کندمی به زن نگاه

 . رودمی زن از خیمه بیرون. کندمی سوختن

 

 ادامه-ساحل-بیرونی. 9

مدتی، . رودمی گذارد و در دریامی زن، پا در آب. خیمه آتش گرفته است

رود و می زن همینطور در دریا راه. بینیممی زن راسوختن خیمه و دور شدن 

. بینیم اشنمی گذرد و دیگرمی آب همینطور بالا م آید تا اینکه آب از سرش

بینیم که سرتابه پا آتش می مرد را. خیمه تا حد زیادی سوخته استهای دیواره

رسد می به ساحل آید و با سرعتمی کمی بعد در دریا موج بزرگی پدید. گرفته

از خیمه . کندمی آید و آتش را خاموشمی و تا جایی که خیمه برپاست جلو

. تمام تنش خیس است. مرد، نیمه جان روی زمین افتاده. تقریبا هیچ نمانده

 . تابدمی آرام است و آفتاب بر آن. کندمی و به دریا نگاه. نشیندمی. برمی خیزد

 

 غروب -ساحل -بیرونی. 6

بقایای . شودمی سرخ است و خورشید در دریا پنهانآسمان . غروب است

کمی آن سوتر، مرد روی . خیمه از بین رفته است. بینیممی سوخته رای خیمه

بینیم که می. کار قالی تقریبا به اتمام رسیده. بافدمی چهارپایه نشسته و قالی

 . آوردمی چوبی کوچکی را به ساحلی آید و باخود، جعبهمی موجی

درون . کندمی دارد و بازشمی جعبه را بر. رودمی می خیزد و کنار دریامرد بر

روی کاغذ ی ما نوشته. خواندمی آورد ومی کاغذ را بیرون. جعبه، کاغذی است
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. شودمی پریشان. شودمی اما هرچه هست، مرد با خواندنش آشفته. بینیمنمی را

 . کندمی سوخته و دار قالی نگاهی و به خیمه. برمی گردد

 

 شب -ساحل -بیرونی. 2

دریا . خوردمی پاهایش در آب. دودمی مرد، سراسیمه در امتداد ساحل

مرده های دود و با پاهایش ماهیمی مرد. مرده را روی ساحل ریختههای ماهی

 . بینیممی مدتی، حال  پریشان مرد را. زندمی فریاد. کندمی را له

 

 نیمه شب -همان جا-بیرونی. 8

. آرام و اندوهگین است. آشفته نیست. کندمی مرد، لب آب نشسته است و گریه

کند و به می مرد، دستش را ازآب دریا پر. بینیممی مدتی، گریه کردن مرد را

رود پشت می برمی خیزد. چشمش اما هنوز گریان است. زندمی صورتش

 . رسیدهقالی تقریبا به انتها . کندمی نشیند و کارمی دارقالی

 

 ادامه-همان جا -بیرونی. 4

اشک بر گونه . شکسته شده. بینیممی مرد رای چهره. قالی تمام شده است

 حساش سکوتی عمیق در چهره. رنجور و غمگین است. هایش خشک شده

روی . کندمی آن را لوله. داردمیبی قالی را از روی دار. خیزدمی بر. شودمی

آب قالی را با . اندازدمی قالی را در آب. سمت دریارود می گذارد ومی دوش

دوباره . کندمی نشیند و به دور شدن قالی نگاهمی مرد لب آب. بردمی خود

 . شودمی کند و قالی در آب دورمی مرد گریه. گیردمیاش گریه

 سحرگاه -ساحل -بیرونی. 4
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از دور، در . کندمی مرد در ساحل نشسته و به دریا نگاه. هوا گرگ و میش است

 بینیم که قایقی به آن سمتمی کمی بعد،. شودمی پیداای انتهای دریا سیاهی

 . آیدمی

 

 بامداد-همان جا -بیرونی. 51

. دودمی مرد، هیجان زده، برمی خیزد و به سمت قایق. رسدمی قایق به ساحل

از . رودمی بینیم که مرد جلو و جلوترمی. زندمی شود و پارومی سوار بر قایق

. بینیم که از ساحل خیلی فاصله گرفته و بسیار ریز شدهمی. شودمی ساحل دور

 قایق واژگون. ریزدمی شود و روی قایق فرومی موجی بزرگ در دریا پیدا

 . بینیم نه از مردمی شود، نه اثری از قایقمی کمی بعد که دریا آرام تر. شودمی





 

 

 

 

 

 شوریدگی ]فیلمنامه بلند[
 

 

 روز-بیرونی-چراگاه. 5

ی چوپان به تخته سنگی تکیه داده و اطرافش گله. بینیمعلفزاری سرسبز را می

چوپان مرد میانسالی . اندخوردنخیز و علفومشغول بازی و جستها خرگوش

اندازد و پایین میولبکی که در دست گرفته را بالانشسته است و نی. است

 . کوچکی کنار دستش استی کیسه. کنندها نگاهش میخرگوش

چوپان . گذاردشود و پابه فرار میها از گله جدا میبعد از مدتی یکی از خرگوش

. دوددارد و به دنبال او میمیرا براش یسهلبک و کنی. خیزدمیبر. خوردیکه می

ها به دنبال خرگوشی بقیه. روددود و چوپان به دنبال او میمی خرگوش سریع

سپس به . کندها نگاه میگرداند و به آنبرمیچوپان سر. دوندمی چوپان

در  کیسه را باز . شودکند که هر لحظه دورتر میخرگوش فراری نگاه می

کشد و سمت ضامنش را می. آوردارنجکی از داخل کیسه بیرون مین. کندمی

سر . دوداندازد و سپس دوباره به دنبال خرگوش فراری میها میخرگوشی گله

شان بر زمین افتاده اند و جنازهها از بین رفتهتعدادی از خرگوش. گرداندمیبر

چوپان نارنجک . آینداند، دنبال چوپان میها که زنده ماندهی خرگوشولی بقیه

خرگوش فرار خیلی از او . دوداندازد و دوباره میها میدیگری به سمت آن

کمی . دودبه سمت خرگوش می. چوپان آشفته و پریشان است. فاصله گرفته
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. آیندها به دنبال او میبیند که تعداد کمی از خرگوشو می گرداندمیبربعد سر

. رودمیپس به دنبال خرگوش فراری . اندازدها مینارنجک دیگری به سمت آن

ی جنازه. کندبه علفزار نگاه می. یابدرا نمی کند اونگاه میاما هرچقدر 

 . و اثری از خرگوش فراری نیست. اندجای علفزار افتادهها در جایخرگوش

 

 روز-معبد مخروبه-درونی. 3

هایش فروریخته اما ستونسقف معبد . بینیمتصویری از یک معبد مخروبه می

بخشی از دیوار . انددیوارهایش از سنگ سفید ساخته شده. اندکمابیش سالم

های کف زمین پوشیده است از تکه. ریخته و بخشی دیگر هنوز پابرجاست

بینیم که کف زمین نشسته است و روی پیرمردی را می. کوچک کاغذ

جا دار جابها جاروی دستهها را بکاغذ. نویسدکاغذ چیزهایی میهای قطعه

هایی که هنوز گردد و کاغذها میرود و بین کاغذمی. ریزدکند و به هم میمی

ها را نویسد و سپس کاغذها چیزی میکند و روی آناند را جدا میسفید مانده

را با ترتیب خاصی کنار هم ها کند کاغذسپس سعی می. ریزددوباره به هم می

روی چند کاغذ دیگر . خواهد با این کار متنی درست کندانگار می. بچیند

مدتی . کندجا میبهها را جاریزد و کاغذنویسد و دوباره به هم میچیزی می

پیرمرد لباس سفید بلندی پوشیده و موها . بینیمپیرمرد را مشغول این کار می

 . و ریشش بلند و کاملا سفیدند

 

 غروب-میان درختان-بیرونی. 2

. رسدخسته و فرسوده به نظر می. نوازدبه درختی تکیه داده و نی میچوپان 

مدتی چوپان را . مدت زیادی به دنبال خرگوش گشته و او را نیافته است

 . نوازدی اندوهباری میبینیم که به درخت تکیه داده و قطعهمی
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چوپان ناگهان . شودها وارد کادر میمدتی بعد، خرگوش فراری از پشت درخت

سرخوش . شودبیند و با دیدن خرگوش حالش کاملا دگرگون میرگوش را میخ

کمی بعد، شروع به . کندگیرد و نوازش میخرگوش را در آغوش می. شودمی

انگار دارد به صدای نی گوش . نشیندخرگوش کنار او می. کندنواختن می

 . دهدمی

 

 روز-معبد-درونی. 9

گونی را وارو . گونی بزرگی در دست دارد. ایستادهها پیرمرد بالای یکی از دیوار

ها کف زمین، میان باقی تکه کاغذ. های کاغذ استگونی پر از تکه. گیردمی

زند و پخش آید و کاغذها را به هم میپیرمرد پایین می. ریزندها میکاغذ

هایی که سفید مانده گردد و روی کاغذها میسپس میان انبوه کاغذ. کندمی

ها را سپس کاغذ. کندها را پخش مینویسد و دوباره کاغذ، چیزی میاند

 . ها نوشتنکند روی آنچیند و شروع میمی

 

 غروب-میان درختان-بیرونی. 9

مدتی . خرگوش کنار او نشسته. چوپان به درخت تکیه داده و خوابش برده است

  .چوپان همچنان در خواب است. شودجا دور میبعد، خرگوش از آن

 

 ادامه-میان درختان-بیرونی. 6

از شدت خشم و . بیندخیزد و خرگوش را کنار خود نمیچوپان از خواب برمی

هق کنان در میان درختان خیزد و هقبرمی. زندنعره می. شوداندوه دیوانه می

هیچ . گرددکشد و به دنبال خرگوش میفریاد می. حال استآشفته. دودمی

رود می. رسدای میمدتی بعد به دریاچه. دودچوپان می. اثری از خرگوش نیست
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. پردکند در آب و سپس خودش در آب میلبکش را پرت مینی. لب دریاچه

 . ماندلبک روی آب شناور مینی. شودچوپان غرق می

 

 سپیده دم -علفزار-بیرونی. 2

جای در جای. بینیمها در آن بودند را میهمان علفزاری که چوپان و خرگوش

 . ها افتاده استی خرگوشعلفزار جنازه

نمایی دور از . شودصدای زنگ شترها شنیده می. کندجا عبور میکاروانی از آن

 . بینیمعبور کاروان را در گرگ و میش صبح می

 

 روز-کنار دریاچه-بیرونی. 8

کند و ما دوربین میان چادرها حرکت می. اندکاروان کنار دریاچه اتراق کرده

ها بعضی. ی افراد کاروان ماسک بر چهره دارندهمه. بینیمکاروانیان را می

جوان  زن و مرد و پیر. . . . ماسک سیاه، بعضی زرد، بعضی قرمز، بعضی سفید و

های گوناگونی مردم لباس. بینیمو کودک، همه را در میان کاروانیان می

سفید و بعضی پیراهن و شلوار و بعضی ردای وبعضی از مردها کت. اندپوشیده

اند و بعضی ها لباس مجلل اشرافی پوشیدهبعضی زن. . . . شلوار ساده و 

کند و دوربین میان چادرها حرکت می. . . . شلوار و و بعضی مانتواند برهنهنیمه

در تمام طول این مدت، دوربین روی مرد . بینیمما تصاویری از افراد را می

گویی . کنددهد و همراه با او حرکت میرا نشان میدارد و او  جوانی تمرکز

 شود که او شخصیت اصلیطور القا میاین. بینیمی دید او میتصاویر را از زاویه

لاغر و . جوان، ماسکی سیاه بر چهره دارد و پیراهن سفید بلندی پوشیده. است

کند و میجوان در میان اتراقگاه حرکت . بلند است و موهای بلند مجعد داردقد

آبی های درختی چند مرد رداپوش با نقابی زیر سایه. بینیمما او را می

های ی لخت با نقابجلوتر چند پسربچه. کنندهم گفتگو میو بااند نشسته
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ها رد جوان از میان آن. کنندرنگارنگ با بادکنک نسبتاً بزرگی فوتبال بازی می

درخت، مردی را های شاخهبر. رسدبه درحت بلندی می. رودجلوتر می. شودمی

زیر . بلندنداش موها و ریش  جوگندمی. مرد نقابی سرخ برچهره دارد. انددار زده

. کنندزنند و هلهله میکودک دف میای ی مرد، عدهدرخت، پایین  جنازه

جوان . ای بر چهره دارندقهوههایی صوفیانه به تن و ماسکی کودکان خرقه

پشت هر کدام از . جا گذاشته شدهتعداد زیادی میز اداری یک. رودجلوتر می

هایی کمرنگ و کارمندان ماسک. ها مردی با پیراهن معمولی نشسته استآن

هرکدام . برچهره دارند. . . های سبز و صورتی و و رو رفته به رنگ رنگ

. ها هستندو مشغول مرتب کردن آناند دسته کاغذ جلوی خود گذاشتهیک

هر دسته از مردم . بینیمتصویری از اتراقگاه را می. شودجا دور میاز آن جوان

گیرد و از اتراقگاه خارج ها فاصله میکم از چادرجوان کم. اندمشغول کاری

جوان از زیر درختی که ابتدای . شنویمسر و صدای مردم را هنوز می. شودمی

ی چوپان کیسه. گذردیفیلم دیدیم خرگوش و چوپان زیر آن نشسته بودند، م

از داخل . کنددرش را باز می. کنددارد و به آن نگاه میمیآن را بر. بیندرا می

اندازد و در حالی کیسه را زیر درخت می. آوردکیسه یک سیب قرمز بیرون می

. رسد به دریاچهرود و میجلوتر می. شودجا دور میزند از آنکه سیب را گاز می

بیند که روی سطح آب شناور لبک را میکندو نیگاه میبه آب سطح آب ن

با . گیردکشد و آن را از آب میبا یک چوب بلند، نی را به سمت خود می. است

پس . انگار به نظرش چیز عجیبی آمده. کندآمیزی به آن نگاه میحالت تعجب

ماسک روی سطح آب . اندازدمی دارد و درآبمیماسکش را از روی صورتش بر

پوستی . بینیمی جوان را میبرای اولین بار چهره. رودماند و فرونمیشناور می

خیزد و به سمت چادرها جوان برمی. ای ظریف و استخوانی داردسبزه و چهره

 . رودمی
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 غروب-علفزار-بیرونی. 4

ها سوار بر اسب و ها پیاده و بعضیبعضی. بینیمنمایی متوسط از کاروان را می

ی همه. بینیم که پیاده در حال حرکت استجوان را می. الاغ هستندشتر و 

 . بینیمی او را میچهره. کاروانیان ماسک بر چهره دارند اما جوان نه

 

 عصر -معبد -درونی. 51

کاغذها با نظم . هاستپیرمرد مشغول نوشتن روی کاغذها و مرتب کردن آن

پیرمرد روی . . . . ، مربع، لوزی وبه شکل دایره. اندخاصی روی زمین قرار گرفته

 . گذاردها را درجاهای مختلف مینویسد و آنچند کاغذ سفید چیزی می

 شب -بیابان -بیرونی. 55

ی کوچک سیاه خیمه. کاروان جایی میان یک بیابان کویری اتراق کرده است

از . لبک را در دستش گرفتهنی. آیدجوان از خیمه بیرون می. بینیمرنگی می

اش گذاشته ی فلزیجلوتر، تلوزیون بزرگی روی پایه. کندمیان اتراقگاه عبور می

جوان . کنندهای بازی، بازی میاند و با دستهاست و چند بچه جلوی آن نشسته

هریک . اتراقگاه شلوغ است و مردم در رفت و آمدند. کنندها عبور میاز کنار آن

جلوتر، . رودجوان جلوتر می. انده زدهو ماسکی برچهراند به شکلی لباس پوشیده

. . . سل و چنگ ویک گروه ارکستر شامل یک پیانوی بزرگ و چند ویلون

های فاخر اشرافی کنارشان چند مرد و زن با لباس. مشغول نواختن است

و از چادرهای کاروان فاصله . کندها عبور میجوان از کنار آن. رقصندمی

کم از اتراقگاه دور کم. کندت نامعلومی حرکت میگیرد و در بیابان به سممی

. شودجوش کاروانیان از دور شنیده میوصدای همهمه و ساز و جنب. شودمی

کشد و به آسمان پرستاره خیره های بیابان دراز میجوان، جایی روی شن

. کندگذارد و به آرامی شروع به نواختن مینی را بین لبهایش می. شودمی

های بیابان را وزد و شنباد می. بینیمرا خوابیده و درحال ساز زدن میمدتی او 
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با تصاویر و صداها . آمیزدمیصدای هوهوی باد با صدای نی در. کندجا میبهجا

. آوردنواختن  جوان باد را به حرکت درمیشود که انگار نیاین حس القا می

های جلوی او بعد، باد شن کمی. زندآید و ساز میجوان به حالت نشسته درمی

جوان تندیس . شودها تندیس کوچکی پیدا میکم از زیر شنکم. زندرا کنار می

گون نگاهش با حالتی شیفته. کندآورد و تمیزش میها بیرون میرا از زیر شن

او عمیقاً . نوازدگذارد و برایش نی میتندیس را جلوی خود می. کندمی

 . ی تندیس شده استشیفته
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ی کادر چادری کوچک دیده در گوشه. بینیمنمایی دور از رفتن کاروان را می

. کاروان دور شده اما جوان با کاروانیان نرفته. شود که متعلق به جوان استمی

تندیس را جلوی خود . آتشی برپا کرده. ی کوچکش نشسته استجلوی خیمه

 . نوازدگذاشته و برایش نی می

 

 عصر -معبد -درونی. 52

ها با نظم خاصی زمین را کاغذ. پیرمرد انگار کار ساختن متن را تمام کرده است

ناگهان از میان دیوارهای . پیرمرد میان کاغذها خوابیده است. اندپوشانده

های رنگارنگ ها لباسدلقک. شوندفروریخته ، چند دلقک وارد معبد می

و . است. . . های قرمز و نارنجی و سبز وی و به رنگموهایشان فرفر. اندپوشیده

اند سشوارها روشن. هرکدام در دست چیزی شبیه سشوار دارند که مکنده است

کنند وخیز میها شروع به خندیدن و جستدلقک. شودو صدایشان شنیده می

شود و با خشم فریاد پیرمرد بلند می. ریزندو آرامش معبد را به کلی به هم می

کنند ها با حالت تمسخرآمیزی فرار میدلقک. دودها میکشد و به دنبال آنیم

گیرند و کاغذها داخل سشوارهایشان را روی کاغذها می. دوندو در معبد می
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. کشدنعره می. پیرمرد از خشم دیوانه شده. شوندمخزن سشوار مکیده می

و بعضی با  کنندها را جمع میخندند و کاغذدوند و میها میدلقک

پیرمرد دیگر . کنندریزند و در هوا پخش میها را بیرون میسشوارهایشان کاغذ

ها دلقک. کندیک گوشه نشسته است و آرام گریه می. رمق شدهبی. از پا افتاده

ها از معبد مدتی بعد، دلقک. زنندرقصند و قهقهه میکنند و میخیز میوجست

از معبد، کنار کاغذهای به هم ریخته نشسته  ایپیرمرد گوشه. روندبیرون می

 . کنداست و آرام گریه می

 

 غروب -جوانی خیمه-بیرونی. 59

رود و با بطری داخل خیمه می. جوان کنار آتش، جلوی تندیس نشسته است

دارد سپس تندیس خیس را برمی. ریزدآب را روی تندیس می. گرددآبی بازمی

گیرد و آبی را را بالای سرش می آن. لیسدمی گیرد و تندیس راو در آغوش می

 . ریزدچکد در دهانش میکه قطره قطره از تندیس می

 

 غروب -بیرون معبد -بیرونی. 59

ی معبد، پلهجلوی راه. آیدپیرمرد، شکسته و اندوهگین از معبد بیرون می

 گانه بهدوچرخه کوچک است و بچه. ها زنجیر شدهی کوچکی به نردهدوچرخه

بر آن . کندقفل دوچرخه را باز می. آیدها پایین میپیرمرد از پله. رسدنظر می

 . کندشود و حرکت میسوار می

 

 شب -ی جوانکنار خیمه -بیرونی. 56

گیرد و آن را میان دو دستش می. چسباندجوان تندیس را به صورتش می

 . کندخیره به آن نگاه می. بوسدشمی
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مشخص است که . به سمتی نامعلوم در حرکت استاش پیرمرد با دوچرخه

کشد و ازگاهی دست از حرکت میهر. داند به کجا باید برودسردرگم شده و نمی

طور که همین. ای یا مسیری پیدا کندکند تا شاید نشانهبه اطراف نگاه می

زیر پایش را . کردهشود چیزی را له متوجه می. شودمتوجه چیزی می. رودمی

گل . کندبه گل نگاه می. گُلی استاش زیر چرخ دوچرخه. کندنگاه می

گیرد وقتی سرش را بالا می. کنددارد و نگاهش میآن را برمی. رنگی استسیاه

. شود که کمی جلوتر گلی دیگر به همان شکل گذاشته شده استمتوجه می

رسد، کنار گل دوم که می. ودراندازد و جلوتر میگل اول را به زمین می

رنگ دیگری روی بیند که کمی جلوتر نیز گل سیاهمی. کندایستد و نگاه میمی

ها را در امتداد گلاش گیرد و با سرعت دوچرخههیجان او را فرامی. زمین افتاده

 . راندمی
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ناگهان متوجه . نوازدنی میجوان تندیس را جلوی خود گذاشته و برایش 

اش بر چهره. آیدشود که از دور، کسی سوار بر دوچرخه به سمت او میمی

دوچرخه نزدیک و . تر بیایدکند تا دوچرخه نزدیکصبر می. شوداخمی پیدا می

جوان با صدای بلند و . رسدقدمی خیمه میوقتی به چند. شودتر مینزدیک

 گوید :محکمی می

 . نزدیک تر نیا. ستهمونجا بای-

نشیند و به چهارزانو می. شوداز دوچرخه پیاده می. ایستدجا میپیرمرد همان

گذارد و شروع به جوان تندیس را جلوی خود می. کندجوان خیره نگاه می

 . کندزدن مینی
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و خیره نگاهش اش چهارزانو نشسته زند و پیرمرد در چند قدمیمی جوان نی

گاهی دست ازهر. شود که جوان از حضور پیرمرد معذب استحس می. کندمی

 . اندازدکشد و به پیرمرد نگاه تندی میاز نواختن می

 

 چند ساعت بعد -جاهمان -بیرونی. 31

پیرمرد موقر و آرام نشسته و به . جوان به تنگ آمده. چند ساعت گذشته است

 گوید :با صدای بلند میجوان . کنداو نگاه می

 . برو-

آلود جوان دوباره با صدایی خشم. دهداما پیرمرد هیچ واکنشی نشان نمی

 گوید :می

 . برو-

و به سمت پیرمرد حمله . کشدجوان فریاد می. خورداما پیرمرد تکان نمی

پیرمرد . کوبدجوان سنگی بر سر پیرمرد می. شوندبا هم درگیر می. کندمی

ی محکم دیگر بر سر پیرمرد جوان چند ضربه. افتدزمین میبیهوش بر 

ی پیرمرد جوان بر فرق  شکافته. شودآلود میسر و صورت پیرمرد خون. کوبدمی

گویی دارد . مالدآلودش را بر تندیس میهای خونکشد و سپس دستدست می

ی رود و با بشکهسپس داخل خیمه می. دهدبا خون پیرمرد تندیس را غسل می

ی پیرمرد را ریزد و سپس جنازهبنزین را روی پیرمرد می. گرددبنزین برمی

در کنارش، جوان . بینیمتصویر پیرمرد را در حال سوختن می. زندآتش می

 . زندروی تندیس نشسته است و نی میروبه

 

 روز -جاهمان -بیرونی. 35



  27 یدگی ]فیلمنامه بلند[شور

 

 
تابش آفتاب . تابدظهر است و آفتاب شدید می. نشستهاش جوان جلوی خیمه

تندیس را روبروی خود، روی چند سنگ گذاشته است و بالای . دهدآزارش می

جوان . کرده؛ سایه بانی ساده با چوب و پارچهبان کوچکی درستسرش سایه

سپس . ریزدکند و در دهان میدر  بطری را از آب پرمی. داردبطری آبی برمی

 . نشیندشوق به تماشایش میکند وبعد، با کل آب را روی تندیس خالی می

 

 شب -جاهمان -بیرونی. 33

. تندیس را هم کنار خود خوابانده. کندجوان خوابیده است و به آسمان نگاه می

. آیدشود که پیرمرد سوار بر دوچرخه به سمتش میناگهان متوجه می

رسد، با صدای وقتی که پیرمرد به چند قدمی خیمه می. شودزده میشگفت

 گوید:میبلند 

 . تر نیانزدیک-

رود و با دوچرخه به سمت او می. کندپیرمرد اما توجهی به این حرف نمی

با لحنی آرام اما محکم . کندایستد و به تندیس اشاره میجلوی خیمه می

 گوید:می

 . بندازش توی آتش-

 گوید:ای میگیرد و با لحن پرخاشگرانهجوان تندیس را محکم در آغوش می

  .برو-

 گوید:بار با لحن تندتری میپیرمرد این

 . بندازش توی آتش _

ور زند و به سمت پیرمرد حملهای مینعره. گذاردجوان تندیس را روی زمین می

ای و در نهایت جوان مثل شب پیش ضربه. شوندمدتی باهم گلاویز می. شودمی

دهد و غسل میکشد و با خون او تندیس را زند و او را میبه سر پیرمرد می

 . سوزانداش را در آتش میجنازه
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تندیس را روبروی خود گذاشته و برایش نی . جوان جلوی خیمه نشسته است

وقتی که پیرمرد . آیدبه سمت او میاش پیرمرد دوباره سوار بر دوچرخه. زندمی

 زند:رسد؛ جوان فریاد میبه چند قدمی خیمه می

 . زدیک تر نیان-

گوید و راند و این بار چیزی نمیتوجه ب حرف جوان، به سمت او میپیرمرد بی

شود و با از دوچرخه پیاده می. زندی جوان میی محکمی به سینهبا لگد ضربه

. کند تندیس را از دست جوان بگیردپیرمرد سعی می. شودجوان درگیر می

سر پیرمرد  ای برنهایت جوان ضربهدرکنند و ها مدتی با هم مبارزه میآن

. . جوان روی جسد پیرمرد و دوچرخه و خیمه و . کشدکوبد و پیرمرد را میمی

سپس تندیس وکوله بار کوچکش . زندی چیز را آتش میریزد و همهبنزین می. 

بینیم که در آتشی را می. . . تصویر خیمه و پیرمرد و. روددارد و میرا برمی

 . شودجا دور میسوزند و جوان از آنبزرگ می

 روز -بیابان -بیرونی. 39

ایستد و به پشت سر هر از گاهی می. دودمی جوان تندیس را در دست گرفته و

دوباره به دویدن ادامه . کندانگار دارد از کسی فرار می. کندو اطرافش نگاه می

 . دهدمی

 

 غروب -بیابان -بیرونی. 39

 . رودست گرفته و میجوان تندیس را در د

 

 شب -بیابان -بیرونی. 36
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از . پیچددر خود می. جوان روی زمین خفته است و تندیس را در آغوش گرفته

 . بردسرمای هوا رنج می
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هوا گرم . خسته و تشنه است. تکیده شده. رودجوان خسته و فرسوده راه می

همراه با تندیس با حالتی زجرآور در بیابان به او . تابداست و آفتاب عمود می

 . رودسمتی نامعلوم راه می
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تندیس را جلوی خود . نشسته است. بار داردوضعی اسف. لرزدجوان از سرما می

بعد از مدتی نی را . ریزدآرام اشک میبینیم که آراممی. زندگذاشته و نی می

گیرد و با تندیس را در آغوش می. کشدزمین دراز میروی . گذاردکنار می

 . کندصدای بلند گریه می
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از شدت . به مرگ افتاده. پیمایی کرده استرسد که چند روز راهبه نظر می

 . شودروی زمین کشیده می. تواند راه بروددیگر نمی. زندله میعطش له
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توانش را . بیندمی در دوردست سیاهی. رودجوان همراه با تندیس در بیابان می

بینیم که رسد میتر میوقتی که نزدیک. رودکند و به سمت آن میجمع می

ای بسیار بزرگ و چند بطری آب گذاشته نشسته و در کنارش کیسه. زنی است

سد، از شدت عطش و روقتی که نزدیک او می. رودجوان به سمت او می. است

ای بشاش زن، چهره. افتدخستگی و فرسودگی به حالت بیهوش روی زمین می
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دارد و میزن بطری آبی بر. ای همیشه درحال خنده استبه طرز احمقانه. دارد

با صدای ضعیفی . آیدکم به هوش میجوان کم. نوشاندبه جوان آب می

 گوید:می

 . . . آب. . . آب-

جوان با صدای بلندتری . نوشاندخندد دوباره به او آب میکه میو زن در حالی 

 گوید:می

 . تشنه ام. تشنه ام-

نوشد اما انگار جوان هرچقدر که آب می. نوشاندو زن دوباره به او آب می

جوان به طرز . نوشاندزن چند بار دیگر به جوان آب می. شودتر میتشنه

اش چند برابر شده و از شدت عطش نگیتش. باری روی زمین افتاده استفلاکت

ی بزرگ را کیسه. خیزدزن برمی. خواهدزند و آب میفریاد می. زندله میله

دارد و از های آب در آن هستند را برمیسبدی که بطری. گذاردروی دوش می

 گوید:می. روددارد و به دنبال او میجوان تندیس را برمی. رودجا میآن

 . آب بهم بده. . . آب. تشنه اممن . منم میام-

 گوید:کند و میبه تندیس اشاره می. خنددرود میزن در حالی که می

 . رو بذار و بیااون

 گوید:سپس می. اندازدنگاه نگرانی به تندیس می. شودجوان دگرگون می

 . تونمنمی-

یند که بکند میبلند میوقتی که سر. اندازددوباره نگاه غمباری به تندیس می

بینیم که تشنگی دارد از پا می. کشدفریاد بلندی می. اثری از زن نیست

 . گیردتندیس را محکم در آغوش می. آوردشدرمی
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. عطش امانش را بریده. زندله میجوان روی زمین افتاده له. مدتی گذشته است

کمی بعد، . گذاشته است سوتر روی زمینتندیس کمی آن. کندهق میهق

دارد و درحالی که با صدای بلند آن را برمی. رودجوان به سمت تندیس می

تکه هایش روی . شکندتندیس می. کوبدکند، تندیس را به زمین میگریه می

جوان . شنویمی بلندی میدرست در همان لحظه صدای قهقه. افتندزمین می

ایستاده است و بطری آبی در دست  چند قدم آن سوتر، ن. کندسر بلند می

. زندنفس میدرحالی که نفس. رودخیز نزد او میجوان به حالت سینه. گرفته

. ریزدکمی آب در دهانش می. خنددزن با صدای بلند می. کنددهانش را باز می

 گوید:با صدای ضعیفی می. شودتر میجوان تشنه

 . تشنه ام. تشنه ام-

کند و ی بزرگ اشاره میبه کیسه. رودگذارد و میمی زن بطری آب را در سبد

 گوید:خطاب به جوان می

 . اونُ با خودت بیار-

کیسه پر از . بینیمداخل آن را می. در کیسه باز است. رودجوان سمت کیسه می

ناگهان از شدت سنگینی . گذاردجوان کیسه را روی دوشش می. سنگ است

جوان با سختی . شنویمی زن را میهقههصدای ق. افتدکیسه، روی زمین می

به کندی . شودکند و از روی زمین بلند میبسیار فشار کیسه را تحمل می

 . افتددنبال زن راه می

 

 روز -بیابان -بیرونی. 23

خیز وجست. رقصدگویی که می. خنددرود و میزن سرخوش و سبک راه می

به کندی حرکت . شوده میتر جوان زیر بار سنگ دارد لکمی عقب. کندمی

زن که حالا از او فاصله . خواهدکند و آب میبا صدای ضعیفی ناله می. کندمی
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. نشیندخیز میرو به او به حالت نیم. ایستدگرفته ، با شنیدن صدای جوان می

 گوید:و با لحنی تمسخرآمیز می. گیردکند و در دست میلیوان آبی پر می

 . بیا. بیا. تندتر. هیه ذره موند. بیا. بیا-

 . خنددو با صدای بلند می

جوان با . بینیمنمایی دور از زن که نشسته و لیوان آب را در دست گرفته می

. کشدو خود را روی زمین می. افتدمدام می. مشقت به سمت او در حرکت است

روی جوان . بینیمنمایی نزدیک از آن دو را می. رساندبالاخره خود را نزد زن می

خندد زن در حالی که می. زندنفس میزمین افتاده و از شدت تشنگی نفس

جوان دهانش . گیردلیوان را نزدیک لب جوان می. لیوان آب را به سمت او مبرد

ریزد و با صدای بلند سپس ناگهان زن آب را روی زمین می. کندرا باز می

. زندخیس را لیس می خورد و با زبانش خاکجوان تکان می. دهدقهقهه سر می

 . شنویمی زن را میصدای قهقه

 

 روز -بیابان -بیرونی. 22

. رودی سنگ را به دوش گرفته و راه میجوان کیسه. شنویمصدای شلاق می

زن شلاقی در دست گرفته و با شدت بر سر و . شود از عطشدارد هلاک می

 گوید:فی میجوان تنها با صدای ضعی. زندصورت و تن جوان تازیانه می

 . تشنه ام. تشنه ام-

های شلاق ضربهجوان بار سنگ را بر دوش دارد و بر اثر . زندش میو زن شلاق

 . آلود شده استچاک و زخمتنش چاک

 

 روز -بیابان -بیرونی. 29

زن . حال شدهبی. نا ندارد. به پشت افتاده روی زمین. لرزدجوان از سرما می

بند . بنددگذارد و آن را با طنابی میروی کمر جوان میدارد و را بر می کیسه
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دهد و او کمی آب به او می. بندددیگری را شبیه به قلاده دور گردن جوان می

 . آیدصدای خنده و ناله می. کشدرا دنبال خود می

 

 بعد از ظهر -بیابان -بیرونی. 29

. خنددزن می. آوردیصدای الاغ در م. رودپا شبیه الاغ راه میوجوان چهاردست

 گوید:و می. زندو با شلاق به پشت او می

 . تر راه بروتند. بیا. بیا-

 

 غروب -بیابان -بیرونی. 26

در دوردست کسی را . کشدی جوان را در دست گرفته و او را میزن، قلاده

همان . روندزن و جوان به سمت او می. بینیم که روی زمین نشسته استمی

جوان از . اش را کنار خود گذاشتهکه نشسته است و دوچرخهپیرمرد است 

 گوید:ای میبا صدای خفه. جان شدهشدت خستگی و تشنگی بی

 . تشنه ام. تشنه ام. . . آب. . . آب-

سپس . کشد یعنی که باید ساکت شودی جوان را به شدت میزن قلاده

ریش سفید خواهد شوخی کند دست در خندد و با حالتی که انگار میمی

زن با حالت  . اندازدپیرمرد نگاه تلخ و اندوهباری به او می. بردپیرمرد فرو می

 گوید:ای میانگارانهسهل

 . اخم نکن. اخم نکن-

ی کوچک اشاره به دوچرخه. شودسپس ناگهان توجهش به دوچرخه جلب می

 گوید:کند و میمی

 . چقدر قشنگه-

 گوید:می کند وسپس دوباره به پیرمرد رو می

 میشه یکم حواستون به این باشه؟-
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شود و شروع گذارد و سوار دوچرخه میی جوان را روی زمین میو قلاده

گونه توجهی به او پیرمرد هیچ. ها دور زدنکند بازی کردن و اطراف آنمی

 . کندحتی نگاهش نمی. دهدنشان نمی

با صدای . ود استآلتنش زخم. زندنفس میجوان روی زمین افتاده و نفس

 گوید:ضعیفی می

 . . . آب. . . آب-

رنگی بیرون کند و بطری سیاهای که همراه خود دارد را باز میپیرمرد بقچه

 گوید:پیرمرد می. کندجوان دستش را به سمت آن دراز می. آوردمی

اگه یه قطره ازش بخوری تلخیش هچوقت از دهنت . خیلی تلخه. این آب تلخه-

 . رهنمی

سپس بطری آب را بر . کندکمی فکر می. کندجوان یک لحظه درنگ می

با لبخند به جوان . شودپیرمرد شادمان می. کشددارد و آن را سر میمی

 گوید:می

 . شیوقت تشنه نمیحالا تو دیگه هیچ-

ای دختر همچنان با حالت احمقانه. کشدروی زمین دراز می. جوان سیراب شده

و قلاده را از گردن او باز . آیدپیرمرد سمت جوان می. ندکبازی میدوچرخه

 گوید:کند و میگیرد و بلندش میدست جوان را می. خیزدبرمی. کندمی

 . با من بیا-

سوار . کنددهد و از دوچرخه پیاده میاو را هُل می. رودسپس سمت دختر می

مضطرب . کندمیدختر هول . افتدجوان به دنبال او راه می. شوددوچرخه می

 گوید :نشیند و با صدای بلند میکنار کیسه می. شودمی

 . تونم این کیسه رو تنهایی ببرممن نمی. صبر کن. صبر کن-

پیرمرد سوار دوچرخه و جوان پیاده، از . کنندپیرمرد و جوان توجهی به او نمی

 د:گویبا صدای بلند می. دودها میدختر به دنبال آن. شونداو دور می
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 . صبر کنید. خوام بیاممی. منم میام-

رسد، جوان لگد ها میوقتی کنار آن. رسانددختر خودش را به آن دو می

کم دور پیرمرد و جوان کم. شوددختر نقش بر زمین می. زندمحکمی به او می

 . شوندمی

پیرمرد و جوان . بینیمی کادر میدختر را در گوشه. دوربین ثابت است

هایی که ناگهان دلقک. شونداند و در انتهای تصویر، خیلی ریز دیده میشدهدور

رقصند و می. شوندخیز کنان وارد کادر میوقبلا در معبد دیده بودیم، جست

کنند و با سپس به او حمله می. کننددختر را دوره می. زنندقهقهه می

 . درندتیزشان او را میهای دندان

 روز -یابانب -بیرونی. 22

پیرمرد در حال صحبت . رودپیرمرد سوار دوچرخه است و جوان همراه او راه می

 شنویم :صدایش را می. با جوان است

هایی که حمل کردی، سنگ. باید پاک بشی. ولی کافی نیست. تو بزرگ شدی-

کوه بلنده، . شدن و تبدیلت کردن به یه کوه بزرگدونه دونه توی تو جمع

ذره . باید صیقل بخوره. باید تراشیده شه. ستولی نخراشیده. ستمحکمه، زیبا

تا اون مروارید کوچکی که تو دلشه پیدا شه و . ذره ازش کنده شه و فروبریزه

 . بیرون بیاد

 گوید:پیرمرد می. ی چاهی پیداستدر دوردست، دهانه

 . باید یک چیزی نشونت بدم. بریم اونجا-

 . رونددو به سمت چاه میو هر

 

 روز -کنار چاه -بیرونی. 28

و . کندپیرمرد به درون چاه اشاره می. اندپیرمرد و جوان کنار چاه ایستاده

 گوید:می
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 . داخل چاه رو ببین-

 بینیم:ما نیز درون چاه را می. کندجوان سر در چاه می

ها، کاروانیان، پیرمرد، چوپان، زن، و تمام افرادی که در طول فیلم دیدیم )دلقک

ها، جوان را در میان آن. اندحتی خود جوان( در یک میدان سنگی جمع شده

تصویر . کنندبه او سنگ پرتاب می. استبینیم که به صلیب کشیده شدهمی

شود که انگار این میدان و این افراد همگی در ته  چاه طوری نشان داده می

 . هستند

 پرسد :کند و میجوان سرش را بلند می

 ؟ما کجاییم-

 . خیلی بالا اومدیم. ولی بالا اومدیم. هنوز روی زمینیم-

 

 

 روز -ی کوهمیانه -بیرونی. 24

 . روندجوان و پیرمرد از کوهی بالا می

 

 روز -ی کوهقله -بیرونی. 91

های پایین کوه را نمایی از زمین. اندی کوه ایستادهجوان و پیرمرد بر قله

 گوید:کشد، میعمیق میپیرمرد، درحالی که نفس . بینیممی

ن؟ بینی همه چیز چقدر کوچک شدهمی. زمین رو ببین. به پایین نگاه کن-

خیلی بالاتر . حالا تو خیلی از زمین دور شدی. . . به زمین نگاه کن. . . زمین

تو از زمین بالاتر اومدی ولی . به زمین نگاه کن. به خودت نگاه کن. اومدی

 . مثل زمین مرتفع باش. مثل کوه بلند باش. باشوسیع . ترهزمین از تو وسیع
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جوان نفس . کننددست نگاه میایستند و به دوردو میسپس برای مدتی هر

جوان . اندازددهد و از کوه پایین میناگهان پیرمرد او را هل می. کشدعمیق می

 . کندسقوط می

 

 ادامه -پایین کوه -بیرونی. 95

شدن شیشه صدای شکسته. افتدی زمین میکند و روجوان به شدت سقوط می

جوان نیم خیز . شودکمی بعد پیرمرد، خندان وارد کادر می. رسدبه گوش می

ها را نیز همراه با خون خرده شیشه. آوردروی زمین نشسته است و خون بالا می

پیرمرد . ریزدهای ریز و درشت شیشه از دهان جوان بیرون میتکه. آوردبالامی

 . آمیز بر لب داردلبخندی رضایت. کشددست نوازش میبر سراو 

 

 روز -بیابان -بیرونی. 93

شکل بسیار بزرگی دیده از دور، سنگ کروی. روندجوان و پیرمرد در بیابان می

 . شودمی

 

 کنار سنگ -ادامه -بیرونی. 92

ن پیرمرد آ. ای افتادهسوتر، تیشهکمی آن. اندپیرمرد و جوان کنار سنگ ایستاده

 گوید:و می. دهددارد و به جوان میمیرا بر

 . سنگ رو بشکن-

سپس با . اندازدنگاهی به سنگ می. گیردجوان تیشه را از دست پیرمرد می

 . زندای به سنگ میتیشه ضربه

 

 

 عصر -جاهمان -بیرونی. 99
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در . استاز دل سنگ، شاخ و برگ درختی بیرون زده. بخشی از سنگ فروریخته

پیرمرد سوار . کوبدجوان با تیشه بر سنگ می. نگ، درختی قرار گرفتهمیان س

 . زندبر دوچرخه اش، آن اطراف پرسه می

 

 غروب -جاهمان -بیرونی. 99

جوان به . استدرخت از سنگ بیرون آمده. سنگ تقریباً به طور کامل فروریخته

. دهدمی مشعلی به دست جوان. آیدپیرمرد نزدیک او می. کنددرخت نگاه می

. ریزدروی درخت بنزین می. ای پر از بنزین در دست داردبشکه. رودجلوتر می

 گوید:به جوان میرو

 . درخت رو بسوزون-

آتش . گیرددرخت شعله می. زندرود و مشعل را به درخت میپسر جلوتر می

جوان، مبهوت . کنندپیرمرد و جوان، هردو به آتش نگاه می. شودبزرگی برپا می

 . و پیرمرد، خندان

کمی بعد، . رسدصدای گاوی به گوش می. فضا پر از دود است. گذردمدتی می

خیز وجست. رنگ و وحشیگاوی سیاه. آیداز میان دود و آتش گاوی بیرون می

 گوید:می. دهدای به دست جوان میپیرمرد دشنه. کندمی

 . شکم گاو رو پاره کن-

مدتی درگیری او را با گاو . شودا گاو درگیر میب. افتدجوان به دنبال گاو می

گاو روی . کندمیکمی بعد، جوان دشنه را در بدن گاو فرو. بینیموحشی می

جوان با کارد . شودجان میزند و سپس بیمدتی دست و پا می. افتدزمین می

از . ی نوزاد استصدای گریه. شنویمای میصدای گریه. کندشکم گاو را پاره می

پیرمرد نوزاد را . آیدیان شکم گاو، نوزادی پوشیده از خون و کثافت بیرون میم

پیرمرد . آمدهی نوزاد بندگریه. دهدشویش میوبا آب شست. آوردبیرون می
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پیرمرد دشنه را به . گیردجوان نوزاد را در آغوش می. دهدنوزاد را به جوان می

 گوید:می. دهدجوان می

 . گلوی نوزاد رو ببر-

بندد و گلوی کمی بعد اما چشمانش را می. کندهول می. خوردجوان یکه می

ای زیر کاسه. گیردپیرمرد، نوزاد را از او می. ریزدخون بیرون می. بردنوزاد را می

سوتر، ی نوزاد را آنپیرمرد جنازه. شودکاسه از خون پر می. گیردگلوی نوزاد می

سپس . گذاردهای سنگ میگاو و خردهی درخت و جسد ی سوختهکنار تنه

 گوید:می. دهدی پر از خون را به دست جوان میکاسه

 . سر بکش-

 گوید:پیرمرد می. کشدی پر از خون را سر میجوان کاسه

ولی باید بیدار بمونی تا هفت . شهچشمات سنگین می. گیرهحالا خوابت می-

بیدار که شدی؛ . خوابیوز میو بعد هفت ر. خوابی رو تحمل کنیباید بی. روز

 . گمکلمات رو بهت می. گمهمه چیز رو بهت می. کنمها رو برات آشکار میراز

 

 جاهمان -بیرونی. 96

تصاویر نشان . بینیمهای مختلف روز میتصاویری پراکنده از جوان را در ساعت

. دارددهند که در طول هفت روز، جوان به سختی خودش را بیدار نگه میمی

اش آن اطراف جا خوابیده و گاهی با دوچرخهبینیم که آنپیرمرد را گاهی می

 . زنندآن دو در این مدت با هم حرف نمی. زندپرسه می

 

 غروب روز هفتم -جاهمان -بیرونی. 92

 گوید:به جوان می. پیرمرد، لبخندی بر لب دارد
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و . شهوع میشب تو شر. وقتی که خورشید غروب کنه. به خورشید نگاه کن-

و اون وقت من . شیی روز هفتم بیدار میسپیده. خوابیهفت روز کامل می

 . گمرو بهت میها ی رازهمه

ی پیرمرد دست برشانه. جوان چهارزانو نشسته. خورشید غروب کرده است

سپس دست روی صورتش . خوابانداو را بر روی زمین می. گذاردجوان می

 . رودجوان در خواب فرومی. بنددمیهایش را گذارد و پلکمی
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کمی بعد، آتش را خاموش . پیرمرد کنار آتش نشسته. جوان خوابیده است

 . زندشود و آن اطراف گشت میسوار دوچرخه می. کندمی
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زیر پایش متوجه  ناگهان. کندپیرمرد سوار بر دوچرخه در بیایان حرکت می

های تکه. کندشود و روی زمین نگاه میاز دوچرخه پیاده می. شودچیزی می

مواجهه با تندیس شکسته، تاثیری آنی و عمیق بر . ی تندیس استشکسته

زده از این به بعد، پیرمرد را در حالتی سرگشته و هیجان. گذاردپیرمرد می

سوار . کندهای تندیس را جمع میتکه. لرزدمی. زندنفس نفس می. بینیممی

 . زندشود و به تندی رکاب میدوچرخه می

 

 ادامه -کنار جوان -بیرونی. 91

. شوداز دوچرخه پیاده می. زده استسراسیمه و هیجان. گرددپیرمرد برمی

های تندیس نشیند و تکهمرد میبینیم که پیرمی. جا در خواب استجوان همان

مدتی . شودی تندیس میو مشغول درست کردن دوباره گذاردرا کنار خود می

های تندیس را به هم در نهایت پیرمرد تکه. بینیمکارکردن پیرمرد را می
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سپس وسایلش را . بوسدآن را می. کندبا اشتیاق به تندیس نگاه می. چسباندمی

دوربین . رودشود و میسوار دوچرخه می. داردتندیس را برمی. کندجمع می

و پیرمرد هر . بینیم که خوابیده استدر کادر، جوان را می. جا ثابت استانهم

 . گرددشود و در آخر محو میلحظه دورتر می

 

  



 خواب ممتد 71

 

 

 دم روز هفتمسپیده -جاهمان -بیرونی. 95

هشیار که . خیزدمیجوان از خواب بر. کندکم هوا را روشن میآفتاب کم

با صدای بلند . زنداو را صدا می. خوردمیجا . بیند که پیرمرد نیستمی. شودمی

 زند:فریاد می

 . . . کجایی؟ استاد. . . استاد-

رود و دنبال پیرمرد به این طرف و آن طرف می. کندهول می. شنودپاسخی نمی

 . گرددمی

 

 روز -دشت -بیرونی. 93

اما . زندمیدود و فریاد در دشت می. کندگریه می. بینیمجوان را با حالی زار می

 . هیچ اثری از پیرمرد نیست

 دشت -عصر -بیرونی. 92

صدای محوی از دور شنیده . رودجوان، گریان و مضطرب، در دشت پیش می

جوان به سمت . های کاروان برپاستدورتر، خیمه. صدای همهمه است. شودمی

 . دودها میخیمه

 

 اتراقگاه کاروان -عصر -بیرونی. 99

ای بازی عده. اندجوشون شکلی که در ابتدا دیدیدم، در جنبکاروانیان به هما

همه . اندفروشوای مشغول خریدعده. نوازندرقصند و میای میعده. کنندمی

مدتی . دودها میجوان با حالی پریشان و آشفته میان آن. ماسک بر چهره دارند

بگوید و ارتباط برقرار ها سخن کوشد تا با آنمی. بینیماو را میان کاروانیان می

. کندناله می. زندجا سر میبه همه. بیندکس او را نمیاما گویی هیچ. کند

همه سرگرم کار خود . بینداما کسی او را نمی. زندآتش میوخودش را به آب

 . رودتر و زارتر از قبل، از اتراقگاه بیرون میهنگام غروب، پریشان. هستند
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هنوز . رودهای سنگین راه میبا گام. به مرگ افتاده است. حال شدهجوان، بی

و . رودجوان کمی جلوتر می. رسدی کاروانیان به گوش میصدای همهمه

. رودنزدیک می. رسد که در ابتدا دیده بودیمای میناگهان به همان دریاچه

. ی آب شناور استجا روماسک، هنوز همان. شودنمایی از دریاچه دیده می

همان ماسکی که جوان در ابتدای فیلم آن را از صورتش درآورد و در آب 

اشک بر . لرزدصورتش می. بینیمی جوان را مینمایی نزدیک از چهره. انداخت

لبک را بیرون کند و نیبار خود دست میدرکوله. هایش خشک شدهگونه

پرد و غرق ر آب میسپس خودش نیز د. کند در آبآورد و پرتش میمی

بر سطح دریاچه، تنها . ماندآید و روی سطح آب مینی لبک اما بالا می. شودمی

کند و دهد و به هم نزدیک میها را تکان میلبک و ماسک شناورند و آب آننی

ایست که انگار تصویر به گونه. گیردی ماسک قرار میدهانه لبک جلوینی

 . زندمیماسک دارد نی 


